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 از بساون لال شادان بلگرامی  معرّفی امیرنامه 

Introduction of Amir Nama By Basawan Lal Shadan Bilgerami 
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 دانشجوی دورہ دكتری، گروہ زبان وادبیات فارسی، دانشگاہ پنجاب، لاہور )پاكستان( 

 

Abstract 
History is one of the oldest human sciences. Governments, states, and dynasties have 

been interested in recording the events of their time.  In the Indian subcontinent, 

historical works have also been compiled since ancient times. One type of these 

histories is local history, that is, works that narrate the history of a part of this ancient 

and vast land.  Among the anonymous works written in the local history of the Deccan is 

the Amir Nameh, which deals with the life and military exploits of Amir al-Dawlah. 

The main importance of this work is that it is in Persian language. The author of this 

work is Basawan Lal (d. 1247AH), who began writing this work in 1230AH, at the 

behest of Amir Khan and the encouragement of his son, Wazir al-Dawlah Muhammad, 

and continued writing until his death. Several manuscripts of this work exist. There 

have also been translations of it. This number of copies and translations indicates the 

importance of this work. However, the Amir Nameh has not been edited yet. The 

authors of the present article have introduced Amir Khan and Basavan Lal and have 

compiled some of its literary and historical features. 
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 چکیده

اند ها علاقه داشتهها و دودمان ها، دولت ترین علوم انسانی است. حکومت   علم تاریخ از قدیمی

هایی نوشته  که رویدادهای زمانۀ خود را ثبت کنند. در شبه قارّۀ هند نیز از روزگار باستان تاریخ

تاریخ این  اقسام  از  یکی  است.  این شدہ  از  بخشی  تاریخ  که  آثاری  یعنی  است؛  محلّی  تاریخ  ها 

سرزمین کهنسال و بزرگ را روایت کردہ است. از جمله آثار گمنامی که در تاریخ محلّی دکن 

های امیر الدوّله پرداخته است. اهمّیّت اصلی  است که به زندگی و جنگآوریامیرنامه  نوشته شدہ،  

( است که به دستور امیرخان  1247مؤلفّ این اثر بساون لعل )م.  این اثر فارسی بودن آن است.  

به تألیف این اثر آغازید و تا زمان مرگش به    1230و ترغیب فرزند او، وزیرالدوّله محمّد، در  

هایی از آن صورت  نوشتن ادامه داد. از این اثر چند نسخۀ دستنویس موجود است. همچنین ترجمه

ترجمه نیز  و  نسخ  تعداد  این  این حال  گرفته است.  با  دارد.  اثر  این  اهمّیّت  از  نشان  امیرنامه ها 

تاکنون تصحیح نشدہ است. نگارندگان نوشتار حاضر ضمن تصحیح این اثر به روش تصحیح بر  

ویزگی از  برخی  پرداخته،  لال  بساون  و  امیرخان  معرّفی  به  اساس،  نسخۀ  و  اساس  ادبی  های 

 اند.  نحوی آن را یادآور شدہ

 امیرخان، تاریخ، قرن سیزدهم، بساون لعل. ها:کلیدواژه
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 مقدّمه 

روزگار   در  قارّہ  شبه  »در  زمانی.  ترتیب  به  گذشته  رویدادهای  گزارش  یعنی  باستان  تاریخ 

نویسی به معنای واقعی و امروزین آن وجود نداشت. آثاری مانند راماین، مهابهارت، هرش  تاریخ

اند در هایی تاریخی امّا بدون اسطورہچریتا، رام چریتا، کرمانیک چریتا و جز اینها را که روایت 

(. اثر تاریخی دیگر  639:  4پور، ج اند« )اسماعیل شمار نخستین آثار تاریخی این سرزمین آوردہ

نویسی  نگار کشمیری و پدر تاریخ است که تاریخ راج ترنگینی  که به زبان سانسکریت نوشته شدہ  

قارّہ،  پیدایی و گسترش اسلام در شبه  با  یعنی کلهن آن را سرودہ است.  ادبیّات سانسکریت  در 

نویسان عرب  نویسی شبه قارّہ در سدۀ میانه شد؛ تاریخنویسی مسلمانان الگویی برای تاریختاریخ

ها را دانستند و بنابراین همۀ مراتب جامعه، سیاست، فرهنگ و سازمانای عام میتاریخ را مقوله

تاریخ میدر  منعکس  خود  تاریخهای  امّا  تاریخ کردند  ایرانی  مینویسان  رسمی  و های  نوشتند 

تاریخ تاریخ حاکمان و درباریان بود.  بود )همان: آثارشان  دو متأثرّ  این هر  از  قارّہ  نویسی شبه 

640-639  .) 

با غلبۀ شهاب الدیّن محمّد غوری بر غزنویان در هند شمالی نخستین سلطنت مستقل اسلامی در 

)م.  ایبک  الدیّن  قطب  دست  به  قارّہ  شکل607شبه  با  گرفت.  شکل  بتدریج  (  سلطنت  این  گیری 

فرهنگ ایرانی در شبه قارّہ گسترش یافت و زبان فارسی برای نوشتن تواریخ به کار گرفته شد؛ 

های علمی به زبان فارسی در این دورہ که به دست ایرانیان کوچیدہ به شبه قارّہ  از جمله تاریخ 

های فارسی این دورہ گاهی تنها  اثر حسن نظامی نام برد. تاریخ تاج المآثر  توان از  نوشته شد می 

بررسی  برخی  برای  )همان:  منبع  هستند  میانه  سدۀ  هند  در  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  های 

640 .) 

جهانگشایی بزرگداشت  برای  تاریخ  از  هموارہ  میمغولان  بهرہ  دلیل هایشان  همین  به  و  بردند 

های بیشماری در دورۀ مغولان  رفت. تاریخنویسی نزد آنان از برترین علوم به حساب میتاریخ

طبقات ناصری، تاریخ وصّاف، جامع  ،  تاریخ جهانگشای جوینیدر شبه قارہ نوشته شد؛ از جمله  

 حبیب السّیر. و التّواریخ، تاریخ بناکتی، ظفرنامه، تاریخ گزیدہ، روضۀ الصّفا 

نویسی رونقی تازہ یافت ق.( در شبه قارّہ تاریخ1247-932با روی کار آمدن سلسلۀ تیموریان )

نویسی علاقه داشتند که علاوہ بر اینکه مورّخان بزرگ زمانشان را به  زیرا آنها تا جایی به تاریخ

تاریخ رویدادهای مهم روزگارشان مینوشتن تاریخ وا می کوشیدند؛  داشتند، خودشان در نوشتن 

بابر، جهانگیر، گلبدن بیگم، میرزا حیدر و اظفری گورکانی از این شمارند. آغاز دورۀ تیموریان  

همان   بود.  دودمان صفوی  شروع  و  ایران  از  سلسله  آن  شدن  برچیدہ  با  همزمان  قارہ  شبه  در 

اندازہ که صفویان به علم و ادب توجّه نداشتند شاهان و شاهزادگان تیموری در شبه قارّہ پذیرای  

  و طبقات بابری  های فارسی شبه قارّہ یعنی  بسیاری از ادبا و دانشمندان ایرانی شد. نخستین تاریخ
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همایونی با    قانون  شد.  نوشته  قارّہ  شبه  به  ایرانی  مهاجران  همین  دست  به  تیموریان  دورۀ  در 

نویسی ایران و سلطنت دهلی از یکدیگر  گسترش مذهب شیعه در ایران از زمان صفویان تاریخ

ای )محلّی(  های ناحیهنویسی دورۀ سلطنت دهلی اقبال به نوشتن تاریخجدا شدند. علاوہ بر تاریخ 

های خودنوشت و خاطرات و عمومی نیز در این دورہ در شبه قارّہ زیاد بود. همچنین زندگینامه 

بسیاری به قلم شاهان و شاهزادگان تیموری در این دورہ نوشته شد که به معنای دقیق و علمی  

لطایف الأخبار، فتحیۀ عبریه، سیر العارفین،  تاریخی عبارتند از:  تاریخ نیستند. از جمله آثار نیمه 

اخبار الأخیار، ریاض الأولیا، مآثر رحیمی، مآثر الامرا، ذخیرۀ الخوانین، تذکرۀ الامرا، انشای 

آداب عالمگیری، کلمات طیّبات، رقعات عالمگیری، ضوابط عالمگیری، حقیقت  های  ابوالفضل، 

تاریخی این دورہ ترجمۀ فارسی آثار  . برخی از آثار نیمههندوستان، دیوان پسند، هدایت القوانین

الدیّن اکبر ) آنها را در زمان جلال  اند. ( به فارسی برگرداندہ1014-963سانسکریت هستند که 

 (. 641: 4، ج1380پور،  )اسماعیل 

 (.  642های منظوم نیز نخستین بار در دورۀ جلال الدیّن اکبر سرودہ شدند )همان:  تاریخ

تاریخ  افغاندر میان  به دست  آثاری هم  این عصر  تربیت های  از  یا گروهی  پادشاهان  ها  یافتگان 

این   شدند.  نوشته  بودند،  درآمدہ  تیموریان  خدمت  به  ایشان  پادشاهی  فروپاشی  از  پس  که  افغان 

 ها افغانِ دورۀ سلطنت لودیان و سورها نوشته شدند )همانجا(. ها دربارۀ دودمان تاریخ

نویسان دورۀ سلطنت که بیشترشان از خاندان شاهی، اشراف یا درباریان بودند  »برخلاف تاریخ 

تاریخ دانشبیشتر  و  روشنفکران  از  مغول  دورۀ  نوشتن  نویسان  با  بودہ  متوسّط  طبقۀ  آموختگان 

تاریخ  )همانجا(. هرچند  کنند«  تقدیر  و  تحسین  نبودند که کسب سود،  آن  پی  در  نویسان  آثارشان 

کردند دورۀ تیموری در نوشتن آثارشان بیشتر بر مسائل بشری و کمتر بر مشیّت الهی تأکید می

امّا سبک نوشتاری آنها مانند دورۀ سلطنت بود یعنی آثاری به سبک مصنوع یا سادہ یا درآمیخته 

 نویسی بود )همانجا(.از این هر دو شیوہ. البته غلبه با سادہ 

آثار   منابع  یادکرد  و  انتقادی  بررسی  ارزیابی،  رویدادها،  ترتیب  و  استاد  به  دستیابی  در  »دقّت 

-نویسان شبه قارّہ قرار گرفت و در بهبود کیفّیّت تاریخبویژہ از این دورہ در کانون توجّه تاریخ 

 (.  643:  4، ج 1380پور، نویسی آن ناحیه مژثرّ افتاد« )اسماعیل

تاریخ  هندوی  نویسندگان  دورۀ شاهجان شمار  تاریخاز  نویسندگان  از  فزونی  نویس  ایرانی  نویس 

های رسمی آن، اقبال به نثر های دیگر این دورہ عبارتند از: بیشترین شمار تاریخ یافت. ویژگی 

های نگاری ای تا تواریخ عمومی، اقبال فراوان به وقایع متکلفّ و مصنوع، اقبال به تواریخ دورہ

 نظامی، پختگی و دقّت در پرداخت و نقل جزییات و اسناد )همانجا(. 

تاریخ از  زیب  اورنگ  دربار  در  تاریخ امّا  و  نشد  حمایت  با  نویسان  شد.  برچیدہ  رسمی  نویسی 

نویسی این  های فارسی در زمان او نوشته شدند زیرا حامیان تاریخ اینحال بیشتر و بهترین تاریخ
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تاریخ  از  زیب  اورنگ  نکردن  حمایت  بودند.  امیران  و  شاهزادگان  بیشتر  همچنین  دورہ  نویسی 

تاریخ تا  شد  اغراق  سبب  و  جانبداری  از  دور  به  را  آثارشان  تاریخ نویسان  پیشین  گویی  های 

 نویسی گرایش دارد )همانجا(. های این دورہ بر سادہبنویسند. سبک نوشتن تاریخ 

دودمان تیموریان پس از اورنگ زیب رفته رفته رو به زوال رفت. خارجیان یورش آوردند و 

هایی مستقل شکل گرفتند، کمپانی هند شرقی برآمد و در بنگال قدرت سیاسی یافت. با این استان 

 (. 644:  4، ج1380پور،  های بسیاری نوشته شد )اسماعیل حال در دورۀ زوال هم تاریخ

 پیشینۀ تحقیق 

 های زیر در خور یادآوری هستند: نگاری محلّی هند پژوهش  دربارۀ تاریخ

های  از دارانو سروانجی مارشال: بطور مختصر تاریخ  هانویسبررسی کتابشناختی و دست  -

 محلّی را معرّفی و بررسی کردہ است.  

استوری  - فارسی  تاریخادبیات  از  محدودی  تعداد  کردہ  :  بررسی  و  معرّفی  را  محلّی  های 

 است.  

: پیش از این بطور خلاصه به مطالب دانشنامه اشارہ شد. برخی از دانشنامه ادب فارسی -

اند فارسی در شبه قارّہ« اشارہ کردہنویسی  های مقالۀ »تاریخ محقّقان به اشتباهات و کاستی

 (.10: 1395)ر.ک. ریاحی، 

»تاریخ  - توسّلی: مقالۀ  مهدی  محمّد  از  مسلمانان«  حکومت  دورۀ  سند  در  فارسی  نگاری 

 های تواریخ سند در عصر بابری معرّفی شدہ است.  ویژگی 

فهرست  است  ذکر  خور  نسخه در  مانند  های  خطّی   اهای  فارسی  آثار  عارف  کتابشناسی  ز 

اند امّا از صدرایی خویی آثار متعددّی را معرّفی کردہکتابشناسی آثار فارسی شبه قارّہ  نوشاهی و  

 های محلّی شبه قارّہ در آنها اثری نیست. از تألیفات مربوط به تاریخ 

 بحث اصلی

 معرّفی مؤلّف  -1

»أحقر بساون لعل متخلّص مؤلفّ این اثر بساون لعل است. او خود را اینگونه معرّفی کردہ است: 

 پ(.  1بن تن سکهه رای قوم کایتهه سکسینه ساکن خطّۀ پاک بلگرام متعلّقۀ لکهنو« )گ:   شادان

ای با دربارۀ بساون لعل در منابع و مراجع مطلب فراوانی نیامدہ است. خان محمّد عامر در مقاله

نویسندگان،   شاعران،  از  برخی  معرّفی  به  هندوان«  فرهنگ  با  فارسی  ادبیّات  »تعامل  عنوان 

مورّخان و سخنوران معروف هندو که سهم مؤثرّی در گسترش زبان و ادب فارسی در دوران 

داشته  هند  مسلمان  دورہ سلاطین  پایۀ  بر  پرداخته اند،  حکومتی،  از   های  صحبت  در  وی  است. 

دوران بعد از اورنگ زیب از بساون لال )=لعل( نام بردہ، دربارۀ او نوشته است: »بساون لال  

های سکسینه و از شاعران معروف دربار امیرالدوّله محمّد . پسر تن سکهو رای از کایست شادان
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نواب تونک ) نام  1834امیر خان  دیوانی شعر و یک مثنوی به  باقی    امیرنامهم(. بود. از وی، 

زندگی امیرالدوّله را به نظم درآوردہ است. از آن جایی    امیرنامهماندہ است. بساون، در مثنوی  

های امیرالدوّله بودہ، این مثنوی، حایز اهمّیتّ است. او در  ها و شجاعت که وی، شاهد دلاوری 

عامر،    1147سال   محمّد  )خان  درگذشت«  می70:  1383ہ.ق.  چنانکه  منظوم  امیرنامه  دانیم  (. 

ترین سر نخ در این بارہ تاریخ اتمام  ق. درگذشته است و مهم 1247نیست. همچنین بساون لال در  

یعنی   امیر خان شخصیتّ اصلی و محوری  1242اثر  اینکه  نیز  ق.  1250درامیرنامه  ق. است. 

سه سال آخر زندگی امیر -( درگذشته است و بدین ترتیب بساون دو270:  4، ج 1380)برزگر،  

 خان را ننوشته است.

یعنی  بساون  تخلّص  آمدہ، حاوی  اثر  متن  در  که  اشعاری  از  برخی  که  است  یادآوری  در خور 

ق( بودہ که تخلّصش    1205است. از آنجا که مؤلفّ دیگری به نام بساون لعل )زندہ در    شادان

آبادی،    بیدار عظیم  )خلیل  مؤلفّ  84:  1384است  از  لال  امیرنامه  (  »بساون  عنوان    شادانبا 

 تخلّص« نام بردہ شدہ است. 

 منصب مؤلّف  -1-1

بندگی   »نقش  است:  نوشته  بارہ  این  در  جبین  مؤلفّ  بر  بهادر  امیرخان  محمّد  امیرالدوّله  نوّاب 

گری و خدمت پیشدستی رای صاحب ... رای  ارادت دارد. مدتّ دوازدہ ساله به علاقۀ نایب منشی

 پ(.1پندارد« )گ:  داتا رام خلف الصّدق ... رای همّت رای صاحب شرف سعادت می

بندگی یعنی نوکری. بر اساس آنچه بساون نوشته او در نوکری امیر خان بودہ است. رای همّت 

از   بساون در بخشی  بر اساس توضیحات  بودہ است.  امیر خان  رای از همراهان و مختار کار 

شود که رای همّت رای پسری به نام رای داتا رام و رای داتا رام نیز پسری  معلوم میامیرنامه  

به نام لاله گلاب رای داشته است. پس از رخصت لاله گلاب رای که مدتّی منشی امیرخان بودہ،  

نایب منشی گری امیرخان شد. )گ:  بساون لعل به اشارۀ رای داتا رام عهدہ ر(. او به 219دار 

ق. مأمور این عهدہ شدہ چنان که نوشته است: »در   1230گفتۀ خودش وقتی در جیپور بودہ در  

این ضمن لاله گلاب رای خلف الصّدق رای داتا رام که بعد روانگی منشی بهوانی پرشاد به عهدۀ 

گری مأمور بودند از حضور رخصت یافته عازم وطن گردیدند و راقم کتاب که از عرصۀ  منشی 

سوال  بار  و  کار  به  جیپور  در  ایّام  آن  در  سال  پیش  دو  رام  داتا  رای  طرف  از  آنجا  جواب 

کارپردازان راج استقامت داشت حسب الإیمای رای موصوف در همان مقام به معسکر فیروزی  

هجری به وقوع آمدہ«    1230رسیدہ به عهدۀ نایب منشیگری مأمور گشت و این واقعه در سنۀ  

 پ(. 219)گ: 

معنی   به  نیز  پیشدستی  است.  داشته  را  مکتوبات  نوشتن  وظیفۀ  که  دبیر  و  نویسندہ  یعنی  منشی 

 شود.نیابت است که به وکیل و قائم مقام کسی گفته می
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 معرّفی اثر  -2

 سبب تألیف کتاب   -2-1

لعل  بساون  به  بود  تونک  نوّاب  و  داشت  فراوانی  قدرت  که  زمانی  حیاتش  اواخر  در  امیرخان 

عنوان    شادان با  اثری  داد  دستور  نظر    امیرنامهبلگرامی  در  امیرخان  بنویسد.  فارسی  زبان  به 

 های او را در این اثر روایت کند.  داشت بساون داستان زندگی و جنگ 

مؤلفّ دربارۀ دستور امیرخان به وی دربارۀ تألیف کتاب نوشته است: »حسب الإشارت با بشارت 

آوران و سردفتر سرداران به تسوید این کتاب که متضمّن شرح حال اوست آن امیر سرحلقۀ نام

ترین تألیف این نسخه آنکه صاحبزادۀ بلند ارادہ ... وزیرالدوّله محمّد مأمور گردید و باعث قوی 

این رساله   این مقدمّه و ترقیم  به تمهید خدمت  اوقات  اکثر  آن امیر کبیر  الصّدق  وزیرخان خلف 

ر(. یعنی علاوہ بر دستور امیرخان به تألیف این کتاب، فرزند  2فرمودند« )گ:  کمال ترغیب می 

 امیرخان، وزیرالدوّله محمّد نیز بارها بساون را به نوشتن این اثر ترغیب کردہ بود. 

در انجامۀ کتاب نیز به این موضوع که کتاب به دستور امیرخان تألیف شدہ، اشارہ شدہ است:  

... نوّاب امیر الدوّله محمّد خان. به تاریخ دهم جمادی الثاّنی سنۀ  امیرنامه»تمّت.  تمام شد کتاب  

 پ(.250« )گ: هجری حسب الحکم حضور والا تحریر یافت  1242

 زمان تألیف کتاب   -2-2

در   کتاب  تألیف  قوی زمان  »باعث  است:  آمدہ  زیر  ابیات  آخر  نسخه  مصراع  این  تألیف  ترین 

نکته رموز  موشکاف  درجت  عالی  المنزلت  رفیع  ارادہ  بلند  دقیقهآنکه صاحبزادۀ  علم  دانی  سنج 

پژوہ راست ایمان وزیرالدوّله محمّد وزیرخان خلف الصّدق آن امیر کبیر اکثر اوقات معانی حق

فرمودند. در سالی که این رباعی  به تمهید خدمت این مقدمّه و ترقیم این رساله کمال ترغیب می 

 رباعی دهد ترتیب نمود. خبر از آن می 

امیر حال  شرح  نسخه  این  چو   شد 

تاریخش  سال  گفت   هاتفی 
 

است   گهربار  کفش  سحاب   که 

است«  سالار  امیر   یادگار 
 

 ق. است. 1240مصراع آخر برابر با 

 نام و ابواب کتاب  -2-3

مؤلفّ باب اوّل را به »آغاز داستان و بیان بنای قوم افغانان از ابتدای اجرای سلسلۀ این قوم تا به  

ر( اختصاص دادہ است. بساون  3پیوندد« )گ:  سالارزی که سلسلۀ نسب اجداد آن امیر به آن می 

در پیشگفتار اثر دربارۀ باب دوم کتاب نوشته است: »چون داخلۀ اکثری از سرداران ملک که در 

فوج  ملکوقت  و  هم   کشی  تشریح  گیری  لهذا  است  مندرج  کتاب  این  در  بودند  امیر  آن  عصران 

حالشان مجملاً در این کتاب مناسب افتاد و اگر چه مدعّای خود از تشریح حال آن امیر بود لیکن  

یکبارگی از آن درگذشتن محض نقص کتاب دانسته و فوت مدعّا پنداشته در باب دویّم برخی از  
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بندی  پ(. سپس دربارۀ باب 2سوانح سرگذشت آن سران به قدر مناسب حال مندرج ساخت« )گ:  

ابیات خبر از آن  اثر نوشته است: »کتاب هذا را به چهار باب که چون چهار بهار است و این 

زاد    موسوم گردانید و در هر مقام بزم و رزم اشعار نظم طبع  امیرنامهدهد مرتبّ ساخته به  می

 خود حسب حال فکر نمودہ مطالب واشکاف بیان نمود: 

نخست  حالش  شرح  در  باب   »یکی 
 

درست  کردم  بزرگانش  عهد   ز 
 

دگر سران  حال  شرح   دویم 
 

هم   بودند  نامور که  آن   عصر 
 

کارزار  هر  احوال  شرح   سیوم 
 

بار  و  کار  دگر  و  شکست  و  فتح   ز 
 

نشست  و  صلح  تشریح  به   چهارم 
 

بست«به    و  بند  دگر  و  ملک   تنظیم 
 

 پ( 2)گ:   

های دوم و سوم بنا بر آنچه در متن  بجز عنوان باب اوّل که در بالا به آن اشارہ شد، عنوان باب 

پ( و » باب سیّوم ملاقی  28اثر آمدہ، چنین است: »باب دویّم در شرح احوال سران دکن« )گ:  

و   امیر  آن  از  هولکر  راؤ  جسونت  مهاراج  اتفّاق شدن  به  جدل  و  جنگ  احوال  شرح  در  نیز 

پ( امّا بر اساس آنچه در ابیات آغازین 229ر(. باب چهارم عنوان ندارد )گ:  47همدیگر« )گ: 

باب چهارم آمدہ، دربارۀ صلح، تنظیم ملک، پرورش و ازدواج محمّد وزیرخان است. در نهایت 

مؤخّرہ کردہنیز  بنا  او  فرمان  به  عماراتی  و  امیرخان،  زادگاہ  سنبهل،  دربارۀ  دیگر  ای  و  اند 

های پایانی کتاب در ذیل عنوان »نظم خاتمۀ کتاب و  اقدامات خیرخواهانۀ اوست. بساون در بخش

ای از کتابش یعنی  تبار« در قالب چند بیت خلاصهتشریح بعضی از اوصاف آن امیر نامدار عالی 

 ر(. 248اقدامات امیرخان را گنجانیدہ است )گ: 

 مؤلّف منابع   -3

تواریخ مثل مؤلفّ   این احوال از روی  به منابع خود اشارہ کردہ است: »خلاصۀ  مخزن مؤلفّ 

بودہ  افغانی هندوستان  سلطنت  مسندآرای  که  سوریه  و  لودهیه  طبقۀ  احوال  تشریح  که  به  و  اند 

و غیرہ مغز مدعّا   مجمع الأنساب و    جهانگشامشرّح نوشته است منتخب ساخته و نیز از تواریخ  

 ر(. 3برآوردہ به قدر مناسب مقام به قید تحریر آورد« )گ:  

از تواریخ هندوستان بدون ذکر نام آنها یاد شدہ است: »مخفی  امیرنامه  همچنین در آغاز باب دوم  

راجه پیشین  عهد  در  که  بودہ نماند  هندوستان  مملکت  فرمانروای  که  در هایی  آن  ذکر سوانح  اند 

بن سیوا ماجرای   بن سنبها  الحال راقم کتاب از عهد راجه ساؤ  تواریخ مندرج است.  اکثر کتب 

سرگذشت از تواریخ فارسی و هندی دریافته و از دانایان اخبار و واقفان روزگار تحقیق ساخته 

 پ(. 28آرد« )گ:  خلاصۀ مدعّا به قید تحریر می

بار هم در خلال روایتش به    یادآوری است که مؤلفّ یک  اشارہ کردہ  دلائل الخیرات  در خور 

هجری است اوقات عزیز را شبانه روز به تلاوت کلام الله و    1241است: » تا إلی الآن که سنۀ  
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فرماید« )گ:  و وظایف و اوراد و ادای نماز پنجگانه به سر می  دلائل الخیرات کتیب دینی مثل  

 ر(. 245

 موضوع امیرخان  -4

م.(  از  1834اکتبر    29  –ق.  1768ق. /  1250جمادی الآخر    25  –ق.  1181محمّد امیر خان ) 

های شاخۀ سالارزی قبیلۀ یوسف زی بودند. طالح خان هندوستان بود. اجداد او از افغان هایپتهان 

او از بنیر به روهیلکند آمد و پدرش محمّد حیات خان در سرای ترینۀ سنبهل و خود او در   جدّ 

پدربزرگش مردی جنگاور بود که   زادہ شدند. خانوادہ اش از زمینداران سنبهل ناحیه بودند.  آن 

پرداخت. او به عملیّات نظامی می در رکاب زمان خان و علی محمّد خان افغان در ضلع کتهیر

روزها با دو تفنگ و یک همراہ برابر لشکر محمّد شاہ گورکانی مقاومت کردہ و نظر او را جلب 

کردہ بود امّا درخواست او را برای پیوستن به آنها نپذیرفت. پسرش محمّد حیات خان نتوانست  

بازگشت و   به زادگاهش  افغانان  بیرون رفتن آن ضلع از دست  با  ادامه دهد و  او را چندان  راہ 

 گوشه نشینی و دانش آموزی پیشه کرد. 

های او هم تمرین بزرگی و جنگاوری و فرماندهی بود. امیرخان از کودکی بلندپرواز بود و بازی 

همراہ فوج غلام قادر خان افغان در لکهنو و گجرات به کسب تجربه در نوجوانی بی رضای پدر  

ها در نواحی مختلف بهوپال  ها و نوّاب پرداخت و بتدریج نیرویی نظامی گرد آورد و برای راجه

و ناگپور و... به تحصیل مالیّات پرداخت. در همین اوان با رای همّت رای که خود و فرزندانش 

 تا سالها با امیر خان ماندند آشنا شد.

امپراطوری گورکانی کنفدراسیونی از مراته  ناشی از زوال  قارّہ  در پی خلاء قدرت  ها در شبه 

تا سال و  داشتند  اختلاف  یکدیگر  با  آن  که سران  آمد  نزاعهای خونین  پدید  هندوستان صحنۀ  ها 

میان آنها شد. از این میان دولت راؤ سندهه و جسونت راؤ هولکر در دو سوی مالوہ قدرتمندتر  

را گرفت و در نبردهای او با پیشوا، سندهه و نیروهای بریتانیا   بودند. امیر خان جانب هولکران

و   سیرونج  آغاز شهر  در  یاری  این  پاداش  کرد.  او کمک  قدرت  افزایش  به  و  کرد  یاری  را  او 

هولکر به او اعطا کرد. تونک یگانه امیرنشین   سپس پرگنۀ تونک و عنوان نوّاب بود که مهاراج

 راجستان با حاکمی مسلمان بود. 

با رهبران   کوشیدند می  هاامیر خان و بریتانیا هر دو از این اختلافات سود می بردند. بریتانیایی 

و   بود  پاداش  و  به زر  وفاداریش  که  امیر خان  و  کنند  آن خود  از  آنها را  و  کنند  مذاکرہ  مراته 

کردہ بود در راجستان تاخت و تاز  ها فراهمها و پندارہو آفریدی  هابتدریج سپاهی بزرگ از پتهان 

ها را شکست دادہ و پس و حتیّ باری بریتانیایی  روهیلان گرفت. او کهکرد و باج و خراج می می

کرد و با حفظ دشمنی میان این  و جیپور هم استفادۀ تمام می  از اختلافات میان جودهپور راندہ بود 

افزود. همین خصایص امیر  جنگید و بر قدرت و ثروتش می دو گاهی به سود یکی با دیگری می 
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های سیاسی و از میان برداشتن مدعّیان قدرت محلّ رجوع  خان باعث شد تا برای تسویه حساب 

 ها باشد.راجه

قویتر شدن بریتانیا که دشمن مشترک سندهه و هولکر بود آن دو را به اندیشۀ صلح انداخت و 

ها بودند به فکر گفتگو با امیر  ها را که در کار مصالحه با مراته قویتر شدن امیر خان بریتانیایی 

هزار چندین  با  ناگپور  به  خان  امیر  تاختن  یعنی  بعدی  وقایع  از  پنداری؛ خان.  شاہ  محمّد  مرگ 

نیروهایش پیوستن  و  پتهان  با   رهبران  خان  امیر  اتحّاد  احتمال  از  بریتانیا  ترس  خان؛  امیر  به 

در  خان  امیر  دخالت  و  هولکر  با  بریتانیا  مذاکرات  شکست  لاهور؛  حاکم  یا  و  پیشوا  سندهه، 

ویران کردہ  پنداری که راجپوتانا را  با غارتگران  امیر خان  نزدیکی  و  دربار هولکر  مناسبات 

میبردند  یورش  شرقی  هند  کمپانی  اراضی  به  حتیّ  و  کرد.  بودند  جدیّتر  کار  این  در  را  بریتانیا 

 سرانجام امیر خان و بریتانیا بموحب قراردادی صلح کردند.  

در قبال انحلال ارتش چند دہ هزار نفری امیر خان و قرار دادن شماری از نیروهایش در خدمت  

تونک  بر  را  خان  امیر  ریاست  بریتانیا  ها  پندارہ  سرکویی  در  بریتانیا  کردن  یاری  و  بریتانیا 

به رسمیّت می تضمین می  او را  امیر  کرد و استقلال  از محمّد وزیر خان پسر  شناخت. همچنین 

تعلقّ  خان برای جانشینی حمایت می  امیر خان  به  کرد. رامپورہ و وامی به مبلغ سه لک روپیه 

  گرفت و پلوال به جایداد محمّد وزیر خان اعطا میشد و نیز موارد دیگر.می

برخی اشخاص داستان بدون در نظر داشتن اندازۀ حضورشان و بملاحظۀ ارتباطشان با امیرخان  

 عبارتند از:  

 محمّد امیرخان  

 حیات خان پدرش 

 طالح خان پدربزرگش 

 کرمدین خان برادرش 

 محمّد وزیر خان پسرش  

 رای همّت رای مختارکارش

 لاله بهوانی پرشاد منشیش 

 غلامی خان وکیل و معتمدش

 باپو سندهه سردار علاقۀ سندهه پدر عروسش 

 محمّد ایاز خان پدر زنش 

 جسونت راؤ مهاراج هولکر 

 دولت راؤ مهاراج سندهه 

 ظالم سنگه راجۀ کوتا 

 مان سنگه راجۀ جودهپور 

 جگت سنگه راجۀ جیپور 

 سوائی سنگه تهاکر پهوکرن 

 رگهوناتهه راؤ پیشوا 

 مادهو راؤ پیشوا 

 باجی راؤی ثانی پیشوا 

 مستر متکلف صاحب 

 جرنیل لونی اختر صاحب 

واقعات هفدہ سالۀ امیر دربارۀ امیرخان و پسرش اثر دیگری نیز به زبان فارسی در دست است.  

از مولوی شمس الدیّن )محمّد ابراهیم( در تاریخ رویدادهای دورۀ امیر خان و  و بیست سالۀ وزیر  
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پسرش وزیر الدوّله محمّد وزیر خان است و دستنویسی از آن در گنجینۀ شیرانی دانشگاہ لاهور  

م. به    1885ق./  1303شود. این اثر را دیوان شمس الدیّن در  نگهداری می   3067/   62به شمارۀ  

 (.272: 4، ج1380)برزگر، فرمان سر هنری لارنس نوشته است 

 امیرنامه سابقۀ چاپ  -5

م چاپ شد. ترجمۀ انگلیسی آن توسط هنری پرنسپ   ۱۸۳۵ق/    ۱۲۵۱بار در  نخستین   امیرنامه

 Memoirs of the Puthan soldier of fortune the Nuwab  م( با عنوان۱۸۳۲در كلكته )

Ameer-ood-doulah Mohummad Ameer khan    منتشر گردید و نیز ترجمۀ این كتاب به

به طبـع رسید   التوّاریخ افتخار  م( با عنوان    ۱۹۰۹ق/    ۱۳۲۷اردو توسط دپی پرشاد در دهلی )

م. ترجمۀ هندی آن نیز به قلم دکتر   2003: ؟؟(. أخیراً یعنی در سال  1365)ر.ک. اختر راهی،  

 محمّد ریاض الدیّن خان محققّ و هانومان پراساد سینگهال در تونک منتشر شدہ است.

 ارزش اثر  -6

های علوم و فنون  هست که برای مطالعه در حوزہامیرنامه  های ارزشمندی در  اطّلاعات و آگاهی 

مختلف و کشورداری و لشکرداری و نیز فرهنگ عامّه در زمان تألیف اثر بسیار مفید و در خور 

 توان به موارد زیر اشارہ کرد:ها میتوجّه هستند. از جملۀ این اطّلاعات و آگاهی

کلّی فنون نظامیواژہ به لشکرکشی، جنگ و بطور  ترکیبات و اصطلاحات مربوط  گری و ها، 

توپ، تلنگه،  پلتن، تفنگ،  پسِ پا،  بندق، بتالن،    پیتی، بخشی،  داری در این اثر فراوان است:سپاہ

گاہ، چهرّۀ توپ، دارابی، دایرہچهاونی،  جنگ قراولی،  جریدہ،  تیغزنی،  تیغرانی،    تهانه،  توپخانه،

رجمت،  غول، رسالهرزم   راوتی،  زوردهی،  سواران،  سازی،  پتکه،  شلکّ،    ،دارانسلیح زری 

کپتان، فوج )ج: افواج(،  فصیل شهر،  یاب،  فتح   غلوله،غُباّرہ،  شگاف، صف یمین،  صف شمشیر،  

الجیش،  مختار فوج،  ماهی مراتب، مهم،  گورۀ فرنگی،    ، کمیدان، گدهی،کتار نگاهداشت، مقدمّ 

 رانی، هراول.   نیزہ

از:   عبارتند  متن  در  شدہ  یاد  مشاغل  از  باورچیبرخی  داروغۀ  توشکچی.  داک. بهاند.  خانه، 

 چی، نتوہ.ساهوکار. طوایف. کِرانی. کهی. مشعل یا مشعله

 های نام بردہ شدہ در متن: کایته، کهتری و گوجر.برخی کاست 

مرهتی،   بنجارہ،  راتهور،  بندیله،  مانند:  شدہ  بردہ  نام  بارها  هم  قبایل  و  اقوام  به  منسوبان  از 

 سیسودی، یوسف زی، سالارزی، لودهیه. 

دار،  برخی از عناوین نظامی مذکور در متن عبارتند از: سیناپت، کراسیه، هفت هزاری، رساله

 بارگیر. 

برخی از عناوین یاد شدہ در متن که در مذهب و عرفان ریشه دارند عبارتند از: پندت، پوجاری،  

 ناته، جوگی، پروهت. 
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پیشوا، راجه، صاحب، مهاراج،  از: رانا، رانی،  اشرافی عبارتند  و  از عناوین حکومتی  برخی 

 نوّاب، تهاکر، آپا، کنور، راؤ، داس، سوائی، سنگه، جیو، سریمنت، باپو، مانکری، جاگیردار.

دانی و نجوم و  آمدہ است: »در فنّ علم سیاق و علم هندسه   امیرنامهنام برخی از علوم و فنون در  

دانی نیز از جمله فنونی است که وزیر محمّد خان، مختارکار  ر(. شگون7شاسترخوانی ...« )گ:  

دانسته است. علم تیر، علم معنی و علم منطق نیز از علوم یاد شدہ در  بهوپال، آن فن را بخوبی می

گری نیز در متن آمدہ است. جالب است که مؤلفّ متن است. فنّ قواعد یعنی مشق نظام و سپاهی

توان آن را دانیم که نمیسازی نام بردہ است که به معنی چاپلوسی کردن است امّا می  از فنّ زمانه

 از جمله فنون دانست.  

شانزدهم   )یک  آنه  دام،  اشرفی،  آنه،  روپیه،  است:  شدہ  بیان  اثر  این  در  نیز  مالی  اصطلاحات 

 روپیه(.  

»یک ماهه پیشکی شود: ها شناخته میدستمزدها، قراردادهای مالی و تعهّدات هم از خلال روایت 

ر(. »برای همین روز اینقدر مشاهرہ  87یافت« )گ:  »لک روپیه ماهواری می ر(،  11داد« )گ:  

پ(.  90پ(. » مبلغ دو کرور نقد به مهاراج هولکر دادنی قرار داشت« )گ:  87دهم« )گ:  می

دادہ« )گ:   پونان  از ضبطی  آن یک کرور  هندوی شصت لک   پ(. هندویات:90»منجملۀ  »با 

 ر(. 96روپیه پیش آن امیر فرستاد« )گ: 

 این اثر منبع خوبی برای آشنایی با فرهنگ عامّۀ مردم است برخی از این نمودها عبارتند از: 

وزیر محمّد خان مختار بهوپال که آمدہ است: »امیرنامه  این اصطلاح یک بار در    -رجال الغیب 

فنّ شگون  دانی مهارتی داشت گفت که چون امروز روز رجال الغیب است و فوج خایف و در 

هراسان است در این صورت صلاح آن است که امروز مقابلۀ جنگ موقوف داشته به تدبیر کار  

الغیب 191« )گ:  پردازند  که رجال  بودند  اعتقاد  این  بر  لعل  بساون  در زمان  مردم  عامّۀ  پ(. 

یا موجودی  در جهتی حرکت میفرشته  گرد جهان  برهنه  با شمشیر  که  نامریی  در ست  او  کند. 

کند و سفر در آن جهت در آن روز شگون  روزهای معیّنی از ماہ قمری در جهاتی معینّ سفر می 

به امیر خان بر اساس فن  امیرنامه  ندارد. توضیح آنچه در   آمدہ، این است که وزیر محمّد خان 

 کند.کند که امروز به جنگ نرود و امیرخان نیز به توصیۀ او عمل میدانی توصیه میشگون

پ(. برشکال)برسکال( یا برسات لفظ هندی  12»ایّام برسکال در آنجا طی شد« )گ:    -برسکال

 ؛ ذیل برشکال(.1386است به معنی وقت بارش )دهخدا، 

بدلی دستار  )گ:    -رسم  شدہ«  بدل  دستار  راؤ  ملهار  از  مذکور  بدین  32»رانای  رسم  این  پ(. 

 کنند. ترتیب است که دو تن دستارشان را به نشان دوستی و برادری با هم عوض می

ها و چیزی نقد نیاز گنگ نمودہ گفت که »بر ساحل گنگ بایستاد و برگ تنبول و گل  -نذر گنگ

گویند که ظهور قدرت الهی در توست پس اگر فی  نمایند و می ای گنگا تو را هنودان پرستش می
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الواقع مظهری از انوار الهی در توست و به ذات من هم پرتوی از قدرت یزدانی است مرا راهی 

 ر(. 124دہ« )گ:  

پ(. همچنین  45»پیشوا روزی بالای محلّ خود به بازی کاغذبادی مشغول بود« )گ:    -هابازی 

 از شطرنج و گنجفه نیز در این اثر یاد شدہ است. 

 در امیرنامه دربارۀ آن آمدہ است:  -جشن هولی

هجوم بس  بهکتیان  از  و  بهاند  از   »شد 
 

بوم   ز  شد  فلک  بر  طرب   صدای 
 

رنگ  گوشه  هر  به  و  راگ  گوشه  هر   به 
 

سنگ   به  خود  سر  رشکش  ز  زد   ارم 
 

اوج شد  که  رنگی  هوا ز   گیر 
 

بنا   رنگین  چرخ  شدہ  گویی   تو 
 

سر گشت  قمقمه  و  پچکاری   چو 
 

گشت    همه  برلباس  به   رنگین 
 

کثیر گلال  هم  با   فشاندند 
 

عبیر   را  جهان  دماغ  زد   صبا 
 

برآراستند  محفل  زینگونه   چو 
 

درباختند«  عیش  هولی  هم   به 
 

 ر( 63پ، 62)گ:   

در  بسََنْتی  نام  به  بهار  رنگ  زرد  جشن  به  هولی  زمستان  رنگارنگ  جشن  کنار  در  همچنین 

 امیرنامه اشارہ شدہ است: 

و   صدبرگ  زرد »ز  رنگ   داودی 
 

کرد   جلوہ  او  در  بسنتی   «بهار 
 

ر( 246)گ:   

الدیّن چشتی و مقبرۀ علی   -زیارت  پیران    عزیارت مزار خواجه معین  با پیری از  و نیز ملاقات 

روایت شدہ است که نشان دهندۀ اعتقاد امیر خان هم به سلسلۀ چشتیه  امیرنامه  طریقت چند بار در  

بیداری به  و هم امام معصوم بودہ است.   همچنین امیر خان پس از ملاقات چه در خواب و چه 

 کردہ است.یافته و به نصایح و راهنمایی آنها عمل میهای این پیران اعتقاد میحرف

 های ادبی ویژگی -7

باید دقّت داشت که این اثر روایت مقطعی از تاریخ است و مؤلفّ بنا نداشته است که اثری کاملاً 

آرایه بنابراین  کند.  نمی ادبی خلق  متن  جای  همه  در  فراوانی  ادبی  البتهّ های  گرفت.  توان سراغ 

نویسندہ گاهی در یک بخش از متن بجای روایتگری به هنرنمایی پرداخته و از ابزارهای بیانی و  

آرایهآرایه و  ابزارها  این  با کمک  را  مقاصدش  و  بردہ  بهرہ  معنوی  و  لفظی  کردہ های  بیان  ها 

ست بیشتر در مواردی دیدہ  است.این بخشها گذشته از توصیف محض که نیازمند صناعات ادبی

کند و یا وصف و اوصاف اخلاقی در  اندوزی میشود که نویسندہ دعوت به پندآموزی وعبرت می

 کار است.

 عبارتند از: امیرنامه های لفظی و معنوی برخی از ابزارهای بیانی، صنایع و آرایه
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سنجان، صحرای شود مانند: گلشن سخن این آرایه در مقدمّه و آغاز هر باب بیشتر دیدہ می تشبیه:

ودیعت حیات، شبستان مراد، نهال امید، حدیقۀ اقبال، مهد عاطفت، نهال عمر، باغ حقیقت، غفلت، 

تیر به جگر   این کلمات مانند  پرتاپ سنگه را  انتقام، »راجه  تیغ  تاج مراد، علف  توکّل،  شمشیر 

 ر(. 73رسید« )گ: روغن به انجام می پ(. »کار حریف چون چراغ بی 43خارید« )گ:  می

جبین ارادت، شود:  این آرایه نیز مانند تشبیه در مقدمّه و آغاز هر باب بیشتر دیدہ می  استعاره:

پیمای ترددّ ارادہ از دولتخانه برآمدہ به رفاقت تنی چند جادہّدست نوازش، زمین دل. »آن صاحب 

 ر(. 9گردید« )گ:  

ر(. » جی سنگه را از شنیدن این 19»درجن سال از مرافقت او پهلو تهی ساخت« )گ:    کنایه:

آمد« )گ:   به جا  دل  برانگیخت« )گ:  19معنی  دمار مردم  از  تنگ 26ر(. »دود  قافیه   « پ(. 

پ(. »روغن  43آری که کرد که نیافت« )گ:  »پ(.  43ر(. »کورنمک« )گ:  35ساخت« )گ:  

 پ(. 96نمایند« )گ:  سبز باغ به شما می ر(. »64مالید« )گ: بر آتش می 

و از    پ(. یک مثل هندی نیز در متن آمدہ است: »53جهان را آمد آب رفته در جو« )گ:  »   مثل:

آنجا که ذات حق آیینۀ رونماست یعنی به قول هندی هر جیسی کو تیسا . در صورت باقی داشتن 

)گ:   یافت«  خواهی  آن  نتیجۀ  خاطر  ہر  177غبار  است:  چنین  هندی  و  اردو  خطّ  به  مثل  ر(. 

 .हर जैसे को तैसाجیسے کو تیسا. 

النظّیر: به شما می  مراعات  نرد فریب  دغا  این شاطر  به »چون  اگر کارش  اینصورت  در  بازد 

انجام رسانیدہ داو مراد به کف آرند در عالم انصاف گنجایش دارد و چون قرعۀ کامیابی به نام  

شما افتد بی تکلفّ مشارکت بر بساط حکومت نشسته اسپ مدعّا را در عرصۀ صدارت به جولان  

منش از شنیدن این سخن دور از مصلحت رخ گردانیدہ پیادۀ تدبیر را به خانۀ آرند ... آن پادشاہ

فرزین  پیل توکّل  انداخته  راستبازی بند  از  مهاراج  چون  که  ساخت  قایم  اینطور  به  را  اندیشه  بند 

اقبالش از این حال قریب مات است ترک رفاقتش  برگشته بازی بدعهدی به ما می  بازد و بازی 

 ر(.54نمودہ به عرصۀ مغایرت ترکتازی باید نمود« )گ:  

هایی از ست که بساون لعل به کار گرفته است. نمونه غالب صنایع لفظی جناس، موازنه و سجع  

و  ماہ  قران  که  مسعود  ساعت  به  را  عفّت  برج  انجم  و  عصمت  درج  گوهر  »آن  سه:  هر  این 

 ر(.244مشتری بود...« )گ: 

 ر(. 245فریب و عمارات سراپا زیب« )گ:   های جنّت  »تعمیر باغ 

»سبحان الله زهی دلکش مکانی  که خلد از حسرت کار زرنگارش رنگ از رخ باخته و تبارک 

 ر(. 246الله خهی دلبند ایوانی که مینو از رشک میناکاریش با تب و تاب ساخته« )گ:  

 )گ: پ(.246»قصر قیصر« 

پاشی  سزد و بر طاق محرابش که از رنگ»اگر به رونمایی نگارخانۀ چین چین بر ابرو کشد می 
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 پ(.246ارزد )گ: نمای ریاض جنّت است اگر به پیشکش ردای خطا خطا گیرد می مینا چهرہ 

لُ مَا خَلقََ اللهُ نوُرِي« )گ:  67»الأعَمَالُ بِالنِّیَّات« )گ:   تضمین احادیث و روایات:  پ(. 1ر(. »أوََّ

نویسندہ چندین بار در سراسر متن برای ثبت تاریخ وقایعی همچون تولّد و وفات و  مادّه تاریخ:  

شایان  نمونۀ  یک  آوردہ.  روی  تاریخ  مادہّ  سرودن  به  معمول  رخدادهای  دیگر  و  ابنیه  اتمام 

قطعه  به یی یادآوری،  آن  در  بعلاوہ  و  هولکر سرودہ  راؤ  مهاراج جسونت  در مرگ  او  که  ست 

یی یک چشمش را از  خوانیم که مهاراج هولکر در حادثه واژۀ »چشم« التزام کردہ. در متن می 

 ر( قطعه از این قرار است:58دست دادہ است. )گ: 

هولکر بهادر  جسونت   »راؤ 
 

سخن   به  او  صفت  نیاید   که 
 

ندید  افسوس  بجز  دنیا  ز   چون 

پوشید  جهانی  چشم   مردم 

وفاتش   تاریخ   شادان پی 

الحال  فی  بعینه  تاریخ   گفت 

 

محن   دار  این  از  پوشید   چشم 

زین   سیه  رنگ   شیون جامۀ 

من  با  اشارت  چشم  از   کردہ 

چشم  بیک  رفته   زدن« بجنان 

 پ( 223)گ: 

ذکر  درج شعر: با  از سه شعر  پیش  یک    »مصرعه«،  مؤلفّ  اوستاد«  و »قول  استاد«  »قول 

 مصراع از حافظ، یک مصراع از سعدی و یک بیت از نظامی آوردہ است: 

 ر(. مصراع از آن حافظ است.183هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت« )گ: قول استاد »

   اوستاد شعرو: »

کارزار  کردنی  توان  لشکر   به 
 

سوار«  یک  از  برخیزد  چه  تنها   به 
 

 پ( 120)گ:   

شعر از نظامی است. همین شعر در جای دیگر با عنوان »شعر اوستاد« تکرار شدہ است )گ:  

 ر(. 193

 پ(.152دشمن چه کند چو مهربان باشد دوست« )گ:  مصرعه نیز از گلستان سعدی: » 

رسد اشعار در بقیۀ استشهادات، نام هیچ شاعری را به عنوان سرایندہ قید نکردہ است. به نظر می

ها و ابیات آمدہ است. مصرع  شاداناز آن خود مؤلفّ هستند بویژہ که در برخی از آنها تخلّص  

از نظر سطح شعری و ادبی چندان بالا نیستند و گاهی اشکالاتی در وزن، قافیه و ردیف نیز دیدہ 

 شود؛ از جمله بیت زیر: می

داستان  کنم  رنگین  لعل  خوش   ز 
 

سیستان   از  رستم  دگر   برآرم 
 

 قافیۀ آن ایراد دارد. که 

 یا هر سه بیت زیر: 
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خوش  مطربان   نوای   الحانی 
 

زاهدان  سر  از  صبر  برد   بدر 
 

 و: 

می  همه بسکه  همین   خواستند ها 
 

تاختند   هم  به  دلیران  آن   سوی 
 

 و: 

بلبلان  سوی  دہ  گل  ز   نویدی 
 

قمریان   با  سرو  از  مژدہ   بگو 
 

 در قافیه ایراد دارند. 

 های لغوی ویژگی -8

می1 قید  اوّل  بار  که  اسامی  از  بعد  معمولاً  مؤلفّ  می(  »نامی«  عبارت  »دوندیخان  کند،  آورد: 

 ر(. 16ر(. لکهوا نامی سردار )گ: 7نامی افغان« )گ: 

چون شوق زیادہ از حد گذشت پدر ( کاربرد »زنهار« در میانۀ جملات برای بیان تأکید است: »2

را بر ارادۀ خاطر مطّلع ساخت و استدعای رخصت نمود. والد بزرگوار به الفتی که داشت زنهار 

پ(. کاربرد »کاش اگر« نیز برای بیان  8به مبادرت این امر رخصت نداد و راضی نشد« )گ:  

جالب توجّه است: »از عهدۀ آن چقدر هوشیاری دارد که در عالم خواب    -آمیخته با آرزو-شرط  

چه  آید  کردہ  کس  این  ذمّۀ  کلان  عهدۀ  اگر  کاش  دارد.  سینه  بر  گرفته  دست  به  را  آن  هم 

پ(. »کاش اگر عشر عشیر آن یاد الهی و اندیشۀ عقبی به  30ها که نخواهد نمود« )گ:  خبرداری 

 ر(. 67زوال که تعالی شأنه از غیب نصیب حالشان بفرماید« )گ: های بی دل دارند چه نعمت 

( ضبط اعداد در این اثر با ضبطی که امروز معمول است، فرق دارد: بستم )=بیستم(، یکهزار  3

  دو صد و دوصد و دوی هجری )=هزار و دویست و دو(، »همان وقت آن امیر را به »جمعیّت  

کس که در آن    سه صدر(. »آن امیر را به جمعیّت  11کس که همراہ داشت نوکر داشته« )گ:  

 ر(. هفتدہ )=هفدہ(، بست )=بیست(. 13وقت همراہ داشت نوکر داشت« )گ:  

واژہ4 معنای  گاهی  مؤلفّ  )گ:  (  تاراج«  و  تاخت  یعنی  »کراس  جمله:  از  است  آوردہ  را  ها 

ر(. »سنگر که مراد 38پ(. »مهاراجه گرب باسی که عبارت از طفل ساکن رحم است« )گ: 19

نمود« )گ:   قلعۀ چوبین است  باشد« )گ:  34از خندق و  از دونگه  ر(. »کشتی خورد که مراد 

ر(. »بائیان مهاجی سندهه که عبارت از زن و حرم 52پ(. » کوہ خورد یعنی تیکری« )گ:  50

 پ(.95زر سرخ که مراد از اشرفی است« )گ:  پ(. »66است« )گ:  

جمع5 از  برخی  زورق(،  (  )جمع  زوراق  اقربایان،  هستند:  قاعدہ  خلاف  سخنات،   وکلایان،ها 

 کواغذات، کتیب. 

پندت مذکور   از»روزی آن امیر  ( در این اثر »از« به معنی »به« و »با« به کار رفته است:  6

داشته به انصرام کاری که ما را  امکان گفت که شما  الوسع  نمایند که حتیّ  اند احوال آن اظهار 

...« )گ:   که  پندت مذکور گفت  پردازم.  آن  انصرام  به  نمودہ  ر(. »رای همّت 11سعی و جهد 
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پ(. »شیخ کلب  13خواستم« )گ:  وطنی می آن امیر گفت که ما عروج شما به واسطۀ هم   ازرای  

پ(. »مناسب آن است 16بالا راؤ گفت که« )گ:    از علی مختار کمپو که در آن وقت حاضر بود  

 پ(. 39ما آشتی نمایند« )گ:   ازکه 

ها گاهی در هر یکی از نسخ یا هر دو با ضبط گویش اردو آمدہ است. گاهی هم  ( برخی واژہ7

می جمله  از  نیستیم.  اردو  گویش  به  شاهد ضبط  کدام  هیچ  نمونه در  این  به  کرد: توان  اشارہ  ها 

کوچ/کونچ،  عوض/عیوض،  خرج/خرچ،  مختار/مختیار،  مصون/مصیون،  امان/آمان، 

 کوچه/کونچه. 

 های فرنگی اعوجاج و مسخ عبارات و نام -8-1

 اند مثلاً: برخی از اسامی فرنگی در ضبط به خط فارسی معوّج شدہ

 ( را »جرنیل واصلی صاحب« Wellesleyژنرال ولسلی )

 ( را »جان بطیث«  Jean Baptisteژان بپتیست ) 

 ( را مالی »سین صاحب«  Monsonکلنل مانسون )

 ( را »سکندر صاحب« Skinnerکاپیتان اسکینر ر)

 ( را »ستلج صاحب« Major Sutherlandمیجر ساثرلند )

 ( را »دلپتین صاحب« General Stevensonژنرال استیونسون ) 

 ( را »سنکهه صاحب« ضبط کردہ است. Captain Symesکاپیتان زیمس )

 های نحوی ویژگی -9

( گاهی افعال خطاب به مخاطب به صیغۀ غایب آمدہ است: »غوث محمّد خان به آن امیر گفت 1

« دارند اینقدر کسان همراہ    شماپ(. »الحال که  13« )گ:  هستند جنگ و همان  مرد خانه   شماکه  

 ر(. 19)گ: 

شود: »باید که کار ( هماهنگ نبودن افعال در عدد )جمع و مفرد( نیز گاهی در این اثر دیدہ می2

آن امیر به انجام رسانیم چنانچه این ارادۀ فاسد مخطور خاطر ساخته در صدد آن گردید که از آن 

پ(. »بهاؤ و بسواس راؤ طاقت مقابله در خود ندیدہ تدبیر سنگر  20امیر به دغا پیش آید« )گ:  

 ر( بجای نمودند. 34نمود« )گ:  

( گاهی فعل لازم بجای متعدیّ آمدہ است: » برادر سنبها که به جای او قایم شد ... از دست فوج  3

پادشاہ   ر(. آمد بجای 29« )گ:  آمدپادشاهی به قتل رسید و سرش تراشیدہ به حضور عالمگیر 

 آوردند یا آوردہ شد آمدہ است.

نشان بجای صفت برتر آمدہ است: »مادهو راؤ پسر میانه که ( یکی دو بار دیدہ شد که صفت بی4

 پ(. خورد بجای خوردتر آمدہ است. 34از بسواس راؤ خورد بود« )گ: 

( بساون از وجه اخباری چندان استفادہ نکردہ است: »آن امیر خیال نمود که اگر من در این 5
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روم« بجای نروم آمدہ ر(. در مثال بالا »نمی55روم مردم خواهند گفت که ...« )گ:  وقت نمی 

 است.

دانیم که از جمله مشخّصات نثر در این دورہ طولانی بودن جملات است؛ امّا برخی از    ( می6

تمام و کامل    امیرنامهاند. یکی از نقاط مثبت و قوّت  نویسدگان و مؤلّفان از عهدۀ این کار برنیامدہ

می طولانی  گاهی  جملات  اینکه  با  یعنی  است؛  جملات  اجزای  بودن  همۀ  دربردارندۀ  امّا  شوند 

 جمله هستند.

 خطاهای مؤلفّ  -10

امّا میمؤلفّ   است  دانسته  رباعی  زیر را  این مصاریع  چهار مصراع  که  نظر -دانیم  از  حداّقل 

 رباعی نیستند:  -قالب 

امیر حال  شرح  نسخه  این  چو   »شد 
 

است   گهربار  کفش  سحاب   که 
 

تاریخش  سال  گفت   هاتفی 
 

است"«   سالار  امیر   "یادگار 
 

 ر( 2)گ:   

مهاراج گفت که حالا گذارۀ هر دو افواج به سبب کثرت جمعیّت خوانیم: »آن امیر از  در جایی می

شود صلاح آن است که هر دو افواج را علیحدہ داشته از تحصیل مکانات گذارہ در یک جا نمی 

کنیم و بر وقت ضرورت با همدیگر ملحق شویم. مهاراج این معنی را پسندید و هر دو افواج از  

آنجا علیحدہ شدند و این واقعه در سنۀ یکهزار ]و[ دوصد ]و[ پانزدہ هجری به وقوع آمدہ« )گ:  

است زیرا پس از این، از تاریخ    1213تواند درست باشد و احتمالاً صحیحش  ر(. تاریخ نمی 58

 یاد شدہ است. 1214

هزار کس جمعیّت فراهم آوردہ به دستور پدر در آن ضلع رایت یا: »سنبها نامی پسرش قریب پنج 

افراخت و آخرش در سنۀ یکهزار ]و[ یکصد ]و[ سی ]و[ چهار هجری معه زن و فرزند استیلا  

)گ:   رسید«  قتل  به  آمدہ  دستگیر  پادشاهی  افواج  دست  پسش  29به  و  پیش  با  تاریخ  این  ر(. 

دانیم که قتل سنبهاجی در یکهزار و یکصد واقع شدہ است. شاید سه یا چهار همخوانی ندارد و می

 بودہ است.

 بیت آخر مادہّ تاریخ امیر گنج چنین است: 

چو   بجست  آن  هاتفی   شادان»تاریخ   ز 
 

گنج"«    امیر  نام  ز  دلگشاست  "چه   گفتا 
 

 پ( 246)گ:   
   

 است مگر آنکه بخوانیم »...چدلگشاست...«. 1245بودہ امّا حساب برابر 1240که مراد 

نقد   به  کردہ  نقل  منابع  دیگر  از  که  مطالبی  آوردن  در  برای مؤلفّ  است.  پرداخته  سندسازی 

آوردہ است: »در آن روز به زبان آن سرور جاری شد که   صنمونه، مؤلفّ از قول رسول اکرم

یی عظیم پیدا خواهد کرد که در باب استحکام دین بر جمیع  از نسل این مرد سلسله  -تعالی-حق  
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طبقات راجح خواهد بود که مرا مهتر جبرییل خبردار گردانید که استحکام این جماعه بمانند آن  

بنیاد جهاز می  آن چوب  بر  »القصّه  5نهند« )گ:  چوب است که  است:  آوردہ  ادامه  در  نیز  ر(. 

آنجا در دریای غور و کوهستان رفته احکام   از  تا  عبدالرّشید را سرور کاینات رخصت فرمود 

شریعت تلقین نماید و کفّار آن ملک را به اسلام دلالت فرماید و قیس عبدالرّشید مخاطب به پتهان  

در سنۀ إحدی و أربعین من الهجرة وفات یافت و مدتّ او هشتاد و هفت سال بود. اگرچه این خبر 

پیراهن   مثل  دیگر  روایت  چنانچه  است  مرقوم  تواریخ  بعضی  در  امّا  نیست  ثابت  احادیث  به 

فرستادن آن حضرت به اویس و شانه سپردن پیغمبر به أبوالرّضا که به شیخ علی لالای غزنوی 

 ر(.5رساند این دیگر نیز به همان قسم است« )گ: 

 گیری  نتیجه

علاوہ بر جنبۀ تاریخی آن به لحاظ اینکه به زبان فارسی نوشته شدہ، اهمّیّت دارد.  امیرنامه  تاریخ  

نه ادبی بودہ  های ادبی این اثر کم است  جنبه  تاریخی  پدید آوردن اثری  زیرا قصد اصلی مؤلفّ 

توان غافل بود. تصحیح و ارائۀ این اثر است. با اینحال از برخی شگردهای ادبی در این متن نمی

 نگاری در شبه قارّہ و نیز معرّفی اثری به زبان فارسی شایسته و بایسته است. برای تکمیل تاریخ 

 منابع 

، 4جلد  دانشنامه ادب فارسی،  نویسی فارسی در شبه قارّہ«،  (، »تاریخ 1380) پور  اسماعیل  -1

 تهران: فرهنگستان.

 ، تهران: فرهنگستان. 4جلد دانشنامه ادب فارسی،  (، »امیرنامه«، 1380برزگر ) -2

 نسخۀ خطّی به شمارۀ ؟؟؟؟، نگهداری شدہ در ؟؟؟ امیرنامه، (، 1249بساون لعل ) -3

4- ( مهدی  محمّد  »تاریخ1389توسّلی،  مسلمانان«،  (،  دورۀ حکومت  سند  در  فارسی  نگاری 

 .4فصلنامۀ مطالعات شبه قارّہ، ش

5-  ( عامر  محمّد  کیهان  1383خان  ماهنامه  هندوان«،  فرهنگ  با  فارسی  ادبیّات  »تعامل   ،)

 . 67-71، صص 216فرهنگی، مهر، ش 

6-  ( ابراهیم  علی  آبادی،  عظیم  ابراهیم،  (،  1384خلیل  مفاخر  صحف  و  آثار  انجمن  تهران: 

 فرهنگی. 

 تهران: مؤسسۀ لغتنامه دهخدا.لغتنامه، (، 1386دهخدا، علی اکبر ) -7

8-  ( پاکستانی،  های متون فارسی به زبانترجمه(،  1365راهی، اختر  آباد: مرکز اسلامهای 

 تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 

9-  ( قارّۀ هند،   –نگاری محلّی اسلامی    تاریخ(،  1395ریاحی، محمّد حسین  ایرانی در شبه 

 قم: پژوهشگاہ حوزہ و دانشگاہ.

 ، تهران: میراث مکتوب. کتابشناسی آثار فارسی(،  1391نوشاهی، عارف ) -10
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